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  پخش مستند قاسم برای اسپانیایی زبان‌ها   

مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده مستند »قاسم« درباره این اثر و ویژگی‌های آن به مهر بیان 

کرد: »این مستند به زندگی شهید قاسم سلیمانی از بدو تولد تا شرکت در نبردهای 

مختلف با تروریست‌ها در ایران، افغانستان، سوریه، فلسطین و عراق و سرانجام شهادت 

ایشان در فرودگاه بغداد اختصاص دارد.«  وی اضافه کرد: »در این مستند تلاش شده تا 

زندگینامه سرداردل‌ها، حاج‌قاسم سلیمانی از تولد تا شهادت به تصویر کشیده شود. 

البته محور اتفاقات فیلم، فرماندهی در منطقه و فعالیت آن شهید در میدان است.«  

شعبانی درباره تصاویر مستند نیز توضیح داد: » تمرکز اصلی این مستند بر فرماندهی 

وی در محور مقاومت است که در چند سال اخیر با مبارزه با داعش در عراق، حضور 

در لبنان و جنگ ۳۳روزه... به اوج خود رســـید. این مســـتند تلاش دارد که زحمات 

چندساله این شهید را به تصویر بکشد.«  وی به استفاده از تصاویر آرشیوی اشاره و بیان 

کرد: »بخش زیادی از تصاویر این مستند ضبط‌شده توسط کارگردانان و تصویربرداران 

مرکز مستند حقیقت است که در زمان حیات شهید سلیمانی در پروژه‌های مختلف 

همراه او بودند. علاوه‌بر این تصاویر آرشیوی نیز از لشکر ۴۱ ثارالله، بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش‌های دفاع مقدس و آرشیوهای شخصی جمع‌آوری شده است.«  مجموعه 

مستند »قاسم« به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی محصول 

مرکز مستند حقیقت با زبانگردانی اسپانیایی از روز دوشنبه ۶ دی‌ماه تا چهارشنبه هر 

روز ساعت 3 و‌30 ‌بامداد به وقت تهران روی آنتن هیسپان تی‌وی می‌رود و بازپخش 

آن همان روزها ساعات، هشت صبح، ۱۴ و ۲۰:3۰ برای اسپانیایی‌زبان‌های سراسر 

جهان قابل مشاهده خواهد بود.

  افخمی: سینما دست‌ جریانی است که پول دارد اما تفکر ندارد  

بهروز افخمی، عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر گفت: »نمی‌توان انتظار داشت 

سینما همواره درحال پیشرفت باشد.« 

بهروز افخمی در گفت‌وگویی با ستاد جشنواره فیلم فجر که پس از اعلام لیست فیلم‌های 

بخش سودای سیمرغ منتشر شده است، مطرح کرد: »سینما صنعت نیست که انتظار 

پیشرفت آن را داشته باشیم. سینما ممکن است در یک روند طولانی، رکود داشته باشد 

و به‌طور کلی نیز با همین روند مواجهیم. همه هنرها در دوره‌ای پیر می‌شوند، انرژی‌شان 

تخلیه و تمام امکانات بالقوه‌‌شان بالفعل می‌شود و تمام خواهد شد. صحبت از مرگ 

رمان خیلی وقت پیش مطرح شده بود؛ مرگ سینما نیز زمانی خواهد رسید. بنابراین 

نمی‌توان انتظار داشت سینما همواره در‌حال پیشرفت باشد.«

کارگردان فیلم »گاوخونی« با اشاره به اینکه در چهل سال اخیر سینمای ایران یک‌سری 

تحولات که مربوط به شیوه و فرم اجرا است را طی کرده است، توضیح داد: »آنچه به محتوا 

و قصه مربوط می‌شود طی بیست سال اخیر در فیلم‌ها به افکار، توقعات و توهمات 

طبقه متوسط اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی طبقه‌ای که خودش را مرکز دنیا می‌بیند 

ولی درواقع 10 درصد از مردم را هم شامل نمی‌شود و دغدغه‌هایش هم مهم نیست. 

سینما دست‌خوش تفکری شده است که پولدار دارد اما تفکر آن‌چنانی ندارد؛ البته 

خودش را متفکرتر از تمام اقشار نیز می‌داند. این نوع تماشاچی که بسیار اینترنت‌باز 

است و با گوشی موبایلش بسیار وقت تلف می‌کند، سینمای ایران را متوجه خودش 

کرده است و هر فیلمسازی که می‌خواهد فیلمش را بسازد، فکر می‌کند که این قشر از 

جامعه را باید راضی نگه دارد؛ و این خودش یک انحطاط در سینما محسوب می‌شود.«

  چارسو

شهرداری مراغه به استناد مصوبه شماره 1909 ش/ش مورخ 1400/2/18 و 69ش/ش مورخ 1400/7/19 شورای اسلامی محترم شهردر نظر دارد باغات موجود در سطح شهر و همچنین غرفه‌های فست‌فود )غذاخوری( و سوپرمارکت را 
به‌شرح ذیل از طریق آگهی عمومی مزایده به‌صورت اجاره )کتبی( به بخش خصوصی )اشخاص حقیقی و حقوقی( واگذار نماید، لذا از كلیه متقاضیان محترم دعوت می‌شود تا تاریخ 1400/10/25روز شنبه به امور قراردادهای شهرداری واقع در 
خیابان قدس – شهرداری مركزی مراغه – طبقه همكف – اتاق شماره 18 مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند و شماره تلفن 37217716-041 واحد امور قراردادها شهرداری مراغه آماده پاسخگویی به شركت‌كنندگان محترم در اوقات اداری در 

رابطه با مزایده‌های ذیل می‌باشد.

5% سپرده شركت در مزایدهمدت اجاره به سالقیمت اجاره پایه سال اول به عددنام محل مورد‌مزایده )به‌صورت اجاره(ردیف

-/20/000/000ریال3 سال-/122/000/000یالمزایده واگذاری به‌صورت اجاره باغ شهرداری ) باغ بهشتی  سابق(1

-/26/000/000ریال3 سال-/170/000/000یالمزایده واگذاری به‌صورت اجاره باغ شهرداری )باغ رضا‌پور سابق(2

-/33/000/000یال3 سال-/217/000/000ریالمزایده واگذاری به‌صورت اجاره باغ شهرداری )باغ جوادی سابق(3

-/3/000/000ریال3 سال-/16/000/000ریالمزایده واگذاری به‌صورت اجاره باغ شهرداری )باغ قویدل سابق(4

-/33/000/000ریال3 سال-/220/000/000ریالمزایده واگذاری به‌صورت اجاره باغ شهرداری )باغ فارسی سابق(5

مزایده واگذاری به‌صورت اجاره فست‌فود )غذاخوری( واقع در ترمینال بزرگ مراغه6
1-اجاره سال اول -/102/000/000 ریال 
2-اجاره سال دوم -/122/400/000ریال
3- اجاره سال اول -/146/800/000ریال

3سال
-/20/000/000 ریال

مزایده واگذاری به‌صورت اجاره سوپرمارکت واقع در ترمینال بزرگ مراغه7
1-اجاره سال اول -/102/000/000 ریال 
2-اجاره سال دوم -/122/400/000ریال
3-اجاره سال اول -/146/800/000ریال

3سال
-/20/000/000 ریال

1- شهرداری مراغه به استناد بند 5 ماده 5 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا درصورت انصراف هر یك از شركت‌كنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم 

و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد گردید.
3- هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده برندگان مزایده می‌باشد.

4- هزینه کارشناسی برعهده برندگان مزایده می‌باشد.
5- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.  

6- رعایت منع مداخله کارکنان دولتی و کشوری مصوب 77/10/22 مجلس شورای اسلامی و همچنین بند )و( و ماده 10 وظیفه عمومی برای کلیه شرکت‌کنندگان الزامی می‌باشد.
7-لازم به ذکر است مدت واگذاری به‌صورت اجاره باغات به مدت 3 سال می‌باشد و اجاره سال‌های بعد با 15% افزایش نسبت به سال قبل محاسبه و دریافت خواهد گردید.

م الف 209شهردار مراغه - مقتومی      

 آگهی مزایده عمومی واگذاری به‌صورت اجاره باغات 
شهرداری مراغه و غرفه‌های سوپرمارکت و فست‌فود 

)غذاخوری( )به‌صورت کتبی( ) مرحله دوم– نوبت اول (

نام‌هـا و قهرمانی‌هـا در برهـه تاریخـی جنـگ 

به‌هـم گـره خورده‌انـد، مثـل  هشت‌سـاله 

همیـن عنـوان نخسـتین فرمانـده جنگ‌های 

نامنظـم ایـران که درکنار نام شـهید مصطفی 

چمـران می‌درخشـد. چمـران دانشـمند فیزیکدانـی اسـت کـه سـال‌ها قبـل 

از انقالب ایـران آسـایش زندگـی در غـرب را رهـا کـرد و بـه خـاک خاورمیانـه‌ای 

خـودش بازگشـت. او از همراهـان امـام موسـی‌ صـدر در تشـکیل جنبش امل در 

لبنـان بـود و بـا وقـوع انقالب اسالمی به‌صـف مبارزان ایـران پیوسـت و به‌دلیل 

بینـش و افـق نگاهـی کـه در طراحـی نیروهـای انسـانی داشـت در سـال‌های 

ابتدایـی دفـاع مقـدس توانسـت نهـادی تمامـا مردمـی و غیردولتـی بـا عنـوان 

سـتاد جنگ‌هـای نامنظـم ایـران تشـکیل دهـد کـه منشـأ اثـر خیلـی از وقایـع 

اتفاقـات سـال‌های ابتدایـی جنـگ بـود. نویسـنده کتـاب »موتورسـوار چمـران« 

بخش‌هایـی از ایـن طراحـی و اتفـاق تاریخـی را ثبـت کـرده اسـت. ایـن کتـاب 

برگرفتـه از خاطـرات شـفاهی سـیدعباس حیـدر رابوکی، قهرمان موتورسـواری و 

نیـروی اطلاعـات و عملیـات سـتاد جنگ‌های نامنظم اسـت و بـه قلم حمیدرضا 

جوانبخـت نوشـته شـده اسـت. جوانبخـت در نوشـته‌هایش آورده کـه بعضـی از 

آدم‌هـا خودشـان کتـاب زنـده هسـتند و یـک دنیـا حـرف در سـینه دارنـد و حیدر 

رابوکـی را جـزء همیـن دسـته از آدم‌هـا می‌دانـد. یکـی از ویژگی‌هایـی کـه ایـن 

کتـاب دارد، ایـن اسـت کـه بعضـی از روایت‌هـای بکر و کمتر شنیده‌شـده سـتاد 

جنگ‌هـای نامنظـم در آن جمـع‌آوری شـده اسـت. کتـاب موتورسـوار چمـران، 

اولیـن اثـری اسـت کـه به‌طـور دقیـق و بـا بررسـی‌های همه‌جانبـه بـه داسـتان 

زندگـی موتورسـواران و جنگ‌هـای نامنظـم می‌پـردازد. بـرای بررسـی این کتاب 

بـا نویسـنده آن حمیدرضـا جوانبخـت صحبـت کرده‌ایـم. 

   ثبت خاطرات شفاهی 

جوانبخـت در رابطـه بـا داسـتان و موضـوع کتـاب گفت: »قالب کتـاب، خاطرات 

شـفاهی اسـت. ایـن نـوع کتاب‌هـا شـاید در چندسـال اخیـر مرسـوم بـوده و 

دوسـتان مـا خاطـرات رزمنـدگان را در ایـن قالـب مطالعـه کرده‌انـد. موتورسـوار 

چمران داسـتان یک جوان 21 سـاله به نام سـیدعباس حیدر رابوکی اسـت که 

یـک زندگـی خیلـی متفـاوت از فضای جنگ و دفاع مقـدس دارد و به‌طور اتفاقی 

توسـط خود شـهید چمران جذب سـتاد جنگ‌های نامنظم شـده و با ورزشکاران 

تهرانی و موتورسـواران به جنگ رفتند و ماندگار هم شـدند. اتفاقاتی که در آنجا 

برایشـان افتاده با مسـائل طنز و هیجان‌انگیز در کتاب نوشـته شـده اسـت.«

   غفلت مردم از سال‌های اول جنگ

نویسـنده ایـن کتـاب در رابطـه بـا دلیـل انتخـاب موضـوع جنگ‌هـای نامنظـم 

گفـت: »مـن در حـوزه تاریخ شـفاهی و خصوصـا تاریخ جنگ مطالعاتی داشـتم، 

قبـل از شـروع ایـن کتـاب سـوژه‌های دیگری هـم راجع به جنـگ در ذهنم وجود 

داشـت امـا در ایـن سـال‌ها دنبـال موضوعـات ناب‌تـری بـودم کـه راجـع بـه آن 

حرفـی زده نشـده باشـد. اگـر بـازار کتـاب را ببینیـد در این چندسـال کتاب‌های 

خاطـره شـفاهی بیشـتر منتشـر شـده و افـراد زیـادی هـم خاطرات‌شـان را بیـان 

کرده‌انـد امـا ایـن کتاب‌هـا نقـاط مشـترک زیـادی بـا هـم داشـتند و حرف‌هـای 

تکـراری در آنهـا وجـود دارد و اطلاعـات جدیـدی بـه مخاطـب نمی‌دهنـد. من با 

ایـن پـروژه و راوی کتـاب آشـنا شـدم و دیـدم ایـن یـک موضوع متفاوت اسـت که 

تابه‌حـال راجـع بـه آن حرفی زده نشـده اسـت.« 

وی در رابطـه بـا کـم بـودن خاطـرات از سـال‌های اول جنـگ گفـت: »سـال اول 

جنـگ پدیـده‌ای اسـت کـه مـورد غفلـت قـرار گرفته و بـه آن توجهـی نمی‌کنند و 

بسـیار هـم برهـه مهمـی اسـت اما سـندهای مکتوبـی از آن نداریم. در این سـال 

مـردم بـا تـوان مضاعفـی جنگیدنـد، آن هـم با دسـت خالـی و این خیلی مسـاله 

مهمـی اسـت، مثال عملیـات نصـر یکـی از آنهاسـت کـه مـا مفصـل در یکـی از 

فصل‌هـای کتـاب راجـع بـه آن صحبـت کردیـم. دلیلـش هم این اسـت که اولین 

عملیات مهم ایران در برابر ارتش بعث اسـت که به شکسـت دشـمن هم منتهی 

می‌شـود. سـند مکتـوب و خاطـره خوبـی از ایـن عملیـات نداریـم. نکتـه دیگـر 

هـم اینکـه حال‌وهـوای کتاب‌هـای خاطره‌شناسـی یکسـان اسـت. مـا کسـانی 

را داشـتیم کـه کامال بـا فضـای انقلابـی جامعه بیگانـه بودند و سرشـان کاملا به 

موتورسـواری خودشـان گـرم بـود و اینکـه چـه اتفاقـی می‌افتـد که ایـن آدم‌ها به 

جنـگ می‌رونـد و مانـدگار می‌شـوند و سرنوشت‌شـان چیسـت، بـرای مـن خیلی 

جذاب بود و باعث شـد ترغیب شـوم و کار را دنبال کنم تا به سـرانجام برسـانم.« 

   از محسن کاظمی الگو گرفتم

وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا از کتاب‌هـای مشـابه الگـو گرفتیـد یا خیـر، گفت: »از 

کتاب‌هـای مشـابه الگـوی خاصـی نگرفتـم. کار مـا بـا آنهـا متفاوت اسـت، حتی 

بـا کتاب‌هـای مطـرح هـم تفاوت‌هایـی دارد. مـا در زمینـه تاریـخ شـفاهی دفـاع 

مقـدس کتاب‌هـای خوبـی داریم خصوصا در سـال‌های اخیر که مکتوبات درجه 

یکی چاپ شـده اما حتما در بحث پژوهش از سـبک خاص یا نویسـنده‌ای الگو 

گرفتـه شـده اسـت، مثال از محسـن کاظمـی، نویسـنده برجسـته در ایـن زمینـه 

الگـو گرفتـم. مـن خیلـی سـنم کـم بـود کـه کتاب‌هـای وی را خوانـدم و توجـه 

ویـژه‌ای را کـه بـه تاریـخ شـفاهی دارنـد، متوجـه شـدم. ایـن امـر را کـه حتـی اگر 

کتـاب خاطـره شـفاهی اسـت نبایـد از پژوهش تهی باشـد، مـن از وی یاد گرفتم 

و نویسـندگان مـا بایـد حواس‌شـان بـه این موضوع باشـد.«

   واقعیت را نوشتم

ایـن نویسـنده در رابطـه بـا وجـه تمایـز موتورسـوار چمـران بـا کتاب‌هـای مشـابه 

گفـت: »نکاتـی از واقعیت‌هـا در ایـن کتاب اسـت که در نوشـته‌های دیگر شـاید 

نتـوان آنهـا را پیـدا کـرد. در مکتوبـات ما سـبک زندگی متفاوتی از شـهدا معرفی 

شـده کـه نمی‌شـود گفـت دروغ اسـت اما مسـاله دفـاع میهنی ما محـدود نبوده 

و افـرادی بـا سـبک زندگـی و شـخصیت‌های متفـاوت در جنگ حضور داشـتند. 

نکتـه دیگـر هـم اینکـه بـه خود سـتاد جنگ‌هـای نامنظـم به‌طور ویـژه پرداختیم 

و ایـن مسـاله مهمـی اسـت. ایـن سـتاد خیلی پدیـده خاصی اسـت و در برهه‌ای 

فعالیتـش را آغـاز می‌کنـد کـه دعـوای سیاسـی شـدیدی در تهران وجود داشـته 

اسـت. در همیـن فضـا شـهید چمـران یـک نهـاد تمامـا مردمـی و غیردولتـی 

تشـکیل می‌دهـد، آن هـم بـا دسـت خالـی. مـن در کتاب‌هـای دیگـر ندیـدم به 

ایـن موضوعـات پرداخته شـده باشـد. خیلی 

اوقـات در نوشـتن کتاب، برخـی خاطرات را 

سانسـور می‌کننـد و من ایـن کار را نکردم.« 

   صداقت سیدعباس

مرا جذب کرد

حال‌وهـوای سـیدعباس  از  جوانبخـت 

ن  کـرد تعریـف  موقـع  رابوکـی  ر  حیـد

خاطراتـش گفـت: »او قبال در برنامـه مـاه 

عسـل هـم حضـور داشـت و توجـه مجـری 

و عوامـل آن برنامـه را هـم بـه خـودش جلب 

کـرد. وی یـک مشـخصه مهـم دارد. کسـی 

کـه خاطراتـش را بخوانـد یـا حرف‌هایـش را 

بشـنود در چنـد دقیقـه اول متوجـه صداقت 

عجیبـی از وی می‌شـود. رابوکـی گلایه‌هایـی 

هـم دارد؛ از دروغ‌بافی‌هـا در حـوزه دفاع 

مقدس و دور کردن نسل جدید 

از واقعیت‌هـای جنگ ناراحت 

است.« 

نویسـنده کتاب موتورسـواران 

نوشـتن  بـا  رابطـه  در  چمـران 

جزئیـات در کتابـش گفـت: »خیلی‌هـا در ایـن چنـد روز کـه کتـاب منتشرشـده 

بـه مـن پیـام داده‌انـد و گفته‌انـد خاطـرات آنقـدر بـا جزئیـات تعریـف شـده کـه 

در نـگاه اول شـک می‌کننـد کـه داسـتان سـاخته نویسـنده و راوی باشـد، 

درصورتی‌کـه این‌طـور نیسـت. رابوکـی تمـام ایـن 30 سـال بعـد از جنـگ روزی 

نبـوده کـه بـا خاطراتـش زندگـی نکنـد. سـالی دو، سـه مرتبـه به مناطـق جنوبی 

مـی‌رود. وی یک‌سـال‌وچندماه در جبهـه بـوده و بعـد مجـروح شـده و برگشـته 

اسـت امـا در ایـن سـال‌ها بـا خاطـرات جنـگ زندگـی می‌کنـد. بعضی‌اوقات که 

بـا هم‌صحبـت می‌کردیـم، می‌گفـت هنـوز وقتـی شـب‌ها می‌خوابـم، تصاویـر 

جنـگ را می‌بینـم. شـاید یـادش بـرود شـام چـه خـورده امـا خاطـرات جنگش را 

فرامـوش نمی‌کنـد. وقتـی شـروع بـه تعریـف کـردن خاطـرات می‌کنـد انـگاری 

جسـم و روحـش بـه همـان روزهـای جنـگ بازمی‌گـردد و انـگار دوبـاره صحنه‌ها 

را می‌بینـد و دوبـاره تجربـه می‌کنـد.« 

   100 ساعت مصاحبه

وی در پاسـخ بـه اینکـه نوشـتن کتـاب چقـدر زمـان بـرد، گفـت: »نوشـتن ایـن 

کتـاب حـدود یک‌سـال‌ونیم زمـان بـرد. ابتـدای 

کار سـال 98 شـروع شد، به‌مرور زمانی که برای 

پژوهـش گذاشـتیم و مصاحبـه گرفتیـم همـان 

یک‌سـال‌ونیم بود. ما برای این کار 80 سـاعت 

مصاحبـه اصلـی گرفتیـم و حـدود 20 سـاعت 

مصاحبـه ثانویـه از خاطراتـی که جـا مانده بود 

داشـتیم. لحـن و بیـان رابوکـی بـرای بچه‌های 

جنـوب شـهر بـود و تبدیـل کـردن آن بـه متـن 

بـا شـرایطی کـه می‌خواسـتیم لحـن راوی هم 

حفظ شـود یک مقداری زمان برد و بازنویسـی 

آن سـخت بود و ضمن اینکه می‌خواسـتم نظر 

راوی را هـم صددرصـد جلـب کنم تـا صداقت 

کتاب حفظ شـده باشـد.« 

   دسترســــی به آرشـــــیو عکس 

نداشتیم

جوانبخـت در رابطـه بـا مشـکلاتی 

کـه بـرای پیـدا کـردن آرشـیو عکـس 

داشـت، گفـت: »بـرای پیـدا کردن 

عکس‌هـا بـه مشـکل برخوردیـم 

عکـس  آلبوم‌هـای  متاسـفانه  و 

سـیدعباس حیـدر رابوکـی گـم شـده بودنـد و مـا دسترسـی بـه عکس‌هـای آن 

دوره نداشـتیم. به همین دلیل پیش انجمن عکاسـان رفتیم و در آنجا عکاسـان 

عزیـز دفـاع مقـدس -کـه از آنهـا تشـکر هم می‌کنـم- کمک کردنـد و عکس‌هایی 

در اختیـار مـا قـرار دادنـد. یـک مقـدار پروسـه پیـدا کـردن عکـس طول کشـید و 

بالاخـره آن هـم بـه سـرانجام رسـید و کتـاب آمـاده چـاپ شـد.« 

   نویسنده دهه هفتادی خاطرات جنگ

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــرای اولیــن تجربــه نویســندگی، موضــوع 

جنــگ را انتخــاب کردیــد، گفــت: »همــه از ســن مــن تعجــب می‌کردنــد و انتظــار 

داشــتند کــه حداقــل 40 ســال را داشــته باشــم. روز معرفــی کتــاب، مهنــدس 

چمــران بــرادر شــهیدمصطفی چمــران ایــن تصــور را داشــتند و فکــر می‌کردنــد 

ســن مــن خیلــی بالاتــر اســت. حــدود 11 ســال بعــد از پایــان جنــگ تازه بــه دنیا 

آمــدم امــا حــوزه مطالعاتــی -کــه داشــتم درخصــوص دفــاع مقــدس- تخصصــی 

بــود و در چندســال گذشــته ســراغ مطالعــه رفتــه بــودم و بــه حــوزه کار تاریخــی 

و مخصوصــا تاریــخ شــفاهی علاقه‌منــد بــودم.«

وی در ادامــه در رابطــه بــا مراحــل نوشــتن کتابــش گفــت: »دنبــال نوشــته‌ای 

ــن  ــن در ای ــد. م ــب باش ــات آن غال ــد و ادبی ــش باش ــا پژوه ــراه ب ــه هم ــودم ک ب

کتــاب از تولــد حیــدر رابوکــی شــروع بــه نوشــتن نکــردم، بلکــه از نقطــه عطــف 

دیــدار وی بــا شــهیدچمران کتــاب را شــروع کــردم. مــا ســعی کردیــم از فنــون 

نویســندگی هــم اســتفاده کنیــم و خوشــحال هســتم کــه بــرای تجربــه اول بــا 

آدم‌هایــی صحبــت کــردم کــه به‌نحــوی بــه گــردن مــا دیــن دارنــد و بایــد بــا آنهــا 

صادقانــه صحبــت کــرد. نکتــه دیگــر هــم بحــث پژوهشــی ایــن کتــاب بــرای مــن 

بســیار جــذاب بــود و ســعی می‌کــردم تــا هــر زمــان کــه لازم بــود پژوهــش را ادامــه 

دهــم و در ایــن مســیر کوتاهــی نکنــم. خاطــرات رابوکــی دقیــق و کامــل بــود امــا 

نیــاز بــه پژوهــش داشــت تــا اطلاعــات غلطــی به‌دســت خواننــده کتــاب نرســد 

و ایــن کار را کــردم و تک‌تــک موضوعــات را بررســی کــردم.«

ایـــن نویســـنده درخصـــوص ژانـــر کتـــاب گفـــت: »شـــاید نتـــوان گفـــت ایـــن 

ـــر آن  ـــده و تصاوی ـــب ش ـــات آن غال ـــوه ادبی ـــه جل ـــرا ک ـــت، زی ـــی اس ـــاب تاریخ کت

مهیـــج اســـت و از زبـــان طنـــز در آن استفاده‌شـــده و مثـــل خیلـــی از کتاب‌هـــای 

ــوان  ــم می‌تـ ــی هـ ــا از طرفـ ــت. امـ ــوار نیسـ ــخت و دشـ ــر سـ ــی دیگـ تاریخـ

ـــوع  ـــا موض ـــی ب ـــد تحقیق ـــه بخواه ـــی ک ـــت و کس ـــی اس ـــر تاریخ ـــک اث ـــت ی گف

ــد.  ــاب بیایـ ــن کتـ ــراغ ایـ ــد سـ ــد، می‌توانـ ــام دهـ ــم انجـ ــای نامنظـ جنگ‌هـ

ـــد آن  ـــی می‌توان ـــرد و نوجوان ـــر زن و م ـــت و ه ـــاده اس ـــاب س ـــن کت ـــات ای ادبی

ـــد.«  ـــم باش ـــذاب ه ـــش ج ـــد و برای را بخوان

   جوانان این کتاب را بخوانند

این نویسـنده از اولین تجربه نویسـندگی خود و سـختی آن گفت: »شهیدچمران 

حتـی بـرای مـا کـه نسـل‌های بعـدی جنگ هسـتیم یـک تصویـری دارد که هنوز 

خدشـه‌دار نشـده است. شـهیدان چمران، همت، باکری، خرازی و امثال ایشان 

هـم نمـاد هویـت ایرانـی و دفـاع از دیـن و قدرت هسـتند و هم چهـره‌ای که دارند 

تلفیقی از حماسـه و شـجاعت اسـت. برای من باعث افتخار اسـت برای کسـانی 

کار کـرده‌ام کـه اگـر هزارسـال هـم بگـذرد بـاز اسم‌شـان در پیشـینه تاریـخ ایـن 

کشـور مانـدگار اسـت. شـاید بعضی‌هـا دوسـت نداشـته باشـند کـه وجهه‌هـای 

روشـن‌فکری خودشـان را بـا نوشـتن راجـع بـه ایـن موضوعات خدشـه‌دار کنند. 

مـن خبرنـگارم و در ایـن حوزه‌هـا فعالیـت دارم و خواهـم داشـت. ایـن مسـاله و 

نوشـتن کتابـی بـا ایـن موضـوع بـرای من باعـث افتخار اسـت. خیلـی برایم مهم 

بـود کـه ایـن کار را انجـام دهـم و دلیلـش نیـز ایـن اسـت کـه جوانـان مـا کتاب را 

بخواننـد و ببیننـد چـه افـرادی با عقاید متفاوت کنار هـم قرار گرفتند و جنگیدند 

و رفاقت‌هـای محکمـی هـم بین‌شـان بود.« 

   کار بعدی؛ ثبت خاطرات 25 کارآفرین 

وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا در آینـده کتابـی بـا موضـوع شـهدا خواهید نوشـت یا 

خیـر، گفـت: »حتمـا اگـر موقعیتـی بـرای ایـن کار پیـش بیایـد، انجـام می‌دهم. 

الان بـا توجـه بـه اینکـه در حـوزه روزنامه‌نـگاری اقتصـادی کار می‌کنـم درحـال 

نوشـتن یـک کتـاب بـا موضـوع خاطرات 25 کارآفرین جوان کشـور هسـتم که تا 

چندمـاه آینـده منتشـر می‌شـود. حتمـا اگـر برای شـهدا و در حـوزه دفاع مقدس 

موقعیتـی داشـته باشـم، بـاز هـم می‌نویسـم و نگاهـم به‌عنـوان نویسـنده ایـن 

اسـت کـه اگـر قلمـی بـرای نوشـتن دارم، بایـد زکاتـش را هـم در ایـن راه بدهم.«

   از »موتورسیکلت« الگو نگرفتم

ایـن نویسـنده در پاسـخ بـه اینکـه از مسـتند »موتورسـیکلت« الگو گرفتـه یا خیر، 

گفـت: »مـن بـا  حیـدر رابوکـی در رونمایـی همیـن مسـتند آشـنا شـدم و آنجـا 

فهمیـدم می‌توانـم از خاطـرات این رزمنده اسـتفاده کنـم. حرف‌های وی در این 

مسـتند نشـان مـی‌داد کـه سـینه‌ای پـر از خاطـره و درد دارد و مـا همـان موقع به 

او پیشـنهاد کردیـم خاطراتـش را مکتـوب کنـد. از ایـن مسـتند الگـو نگرفتیـم و 

خروجـی کارمـان کامال متفـاوت اسـت، فقـط بسـتری را فراهـم کرد تا با او آشـنا 

شـویم و کارمـان را شـروع کنیم.« 

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با حمیدرضا جوانبخت، نویسنده کتاب »موتورسوار چمران«

با موتور تا بهشت


